
تحلیل‌های »پسااربعینی« متفاوت از 
مطالعات، تحقیقات و سخنرانی‌های 
معمــول در خصوص اربعین اســت و 
دغدغــه محــوری در ایــن رویکــرد آن 
اســت کــه اربعیــن را چگونــه می‌توان 
بــه زندگی واقعــی، جــاری و متعارف 
منتقــل‌ کــرد. این جنــس از مطالعات 
در ســه ســطح قابــل بررســی اســت‌؛ 
آخرالزمانــی؛  تحلیل‌‌هــای  نخســت، 
ســوم،  و  تمدنــی  تحلیل‌هــای  دوم، 

رویکردهای ساختاری و واقع‌نگر.
1. در نگاه‌هــای آخرالزمانی به پدیده 
اربعیــن، اقتضائــات، قواعــد و نظــم 
دیگــری غیــر از آنچه که تاکنون بشــر 
تجربــه‌ کرده ‌اســت، حاکم اســت. به 
این معنا که تمــام تلاش‌ها، به جای 
اینکــه مصروف این شــود کــه در این 
شــرایط و در دل تاریــخ نقش‌آفرینی 
کنیــم، صرف این می‌شــود کــه ما هر 
چه سریع‌تر به آن نقطه آخرالزمانی 
برســیم یــا آن مقطــع آخر‌الزمانی را 

نزدیک کنیم.
2. نــگاه تمدنی به اربعین، رویکردی 
مســیر  از  اســت  معتقــد  کــه  اســت 
اربعیــن بــه نحــو میانبر می‌تــوان به 
تمدن‌ اسلامی و تمدن نوین اسلامی 

رسید.
3. نــگاه ســاختاری بــه اربعیــن امــا 
تلقی‌ واقع‌گرایانه‌تر دارد و بحث من 
در ایــن گفتــار، ناظــر به همیــن بُعد 

سوم است.
طــی یکــی دو دهه اخیر، بــرای آنانی 

اربعیــن  خصــوص  در  تأملاتــی  کــه 
ســاختاری«  »ســطح  در  داشــته‌اند، 
ســؤالات جدی‌‌ مطرح‌ شــده اســت از 
جملــه اینکــه؛ آیــا می‌تــوان اربعیــن 
را بــه مدلــی موفــق و کارآمــد بــرای 
و  زیســت‌دینی  بــه  صورت‌بخشــی 
بــدل  آینــده  اجتماعــی  مناســبات 
‌کــرد؟ آیــا می‌توان اربعیــن را الگویی 
برای جامعه‌ســازی در نظــر گرفت؟ 
آیــا مــا در حــال شناســایی و تجربــه 
کــردن یــک راهبــرد جدید بــه غیر از 
راهبــرد حکومت دینی هســتیم؟ آیا 
بســط تجربــه اربعینــی شــیعیان، ما 
را ســریع‌تر و مطمئن‌تــر بــه جامعــه 
آیــا  می‌رســاند؟  آرمانــی  مطلــوب 
اســت  قــادر  اربعیــن  از  الگوســازی 
همه مســائل ما را حل ‌کند؟ کســانی 
»انسان‌ســاز«،  بلنــد  انتظــارات  کــه 
از  »‌تمدن‌ســاز«  و  »جامعه‌ســاز« 
برابــر  در  را  آن  آیــا  دارنــد،  اربعیــن 
راهبــرد حکومت دینی قرار می‌دهند 

یا مکمل آن می‌دانند؟
در واقــع »نــگاه ســاختاری«، اربعین 
اجــزای »منظومــه کامــل  از  را یکــی 
دیــن« می‌بینــد کــه در عیــن حــال، 
واجــد ظرفیت‌هــای بســیار عظیمی 
ترغیــب  و  تهییــج  ترویــج،  بــرای 
دینــی مؤمنــان جهــت دنبــال‌ کردن 
در  اســت.  دیــن  بلنــد  آرمان‌هــای 
»رویکــرد ســاختاری«، اربعیــن یــک 
پدیــده قدرتمنــد شــعائری اســت و 
ایــن  بــودن«  »شــعائری  از  منظــور 
اســت که اربعیــن تنها یکــی از اجزا و 
ملزومــات دیــن و یکــی از اهتمامات 
مؤمنان اســت؛ یک بخــش از زندگی 
پیچیــده بشــری اســت؛ یک ســهم و 
یک برهه از زیســت-جهان ما است. 
بــا ایــن نــگاه، طبعــاً مــا نمی‌توانیــم 
را  خــود  اقدامــات  و  طاعــات  همــه 
در ظــرف اربعیــن بگذاریــم و همــه 

مطلوبیت‌هایمان را از اربعین انتظار 
داشــته باشــیم. ایــن نگاه بــه معنای 
نادیــده  و  اربعیــن  پدیــده  تخفیــف 
گرفتن عظمت آن نیست. ما هنوز از 
عظمت و ظرفیت‌های اربعین درک 
عظمــت  و  بزرگــی  نداریــم.  کاملــی 
اربعیــن همــواره بایــد مــورد تأمل و 
محــل توجــه مــا باشــد. امــا جایــگاه 
اربعیــن بــه مثابــه شــعائر را باید در 

منظومه کامل دین دید.
تاریــخ  دل  در  بتوانیــم  اینکــه  بــرای 
نقش‌آفرینی کنیم باید »ســاختارها« 
و »گفتمان« را اصلاح کنیم. واقعیت 

این است که اربعین تأثیرات شایانی 
بــر  بــر کنشــگران، تأثیــرات کمتــری 
کارگــزاران و تأثیراتی هــم بر گفتمان 
بــا همــه  امــا  دارد؛  و گفتمان‌ســازی 
این احــوال، بر این بــاورم که اربعین 

ساختار نمی‌سازد!

*مکتــوب حاضر، متــن ویرایش و تلخیص 
شــده »ایــران« از ســخنرانی دکتــر علیرضا 
شــجاعی‌زند اســت که در پنجمین همایش 
عنــوان  بــا  حســینی  اربعیــن  بین‌المللــی 
»جهانی شدن مقاومت و تحولات فراملی« 

در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه‌ شد.
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دکتر علیرضا 
شجاعی‌زند

استاد جامعه‌شناسی 
دانشگاه تربیت‌ مدرس

انتظارات ما از یک تجربه دینی
»تجربه اربعین« آیا می‌تواند ما را سریع‌تر و مطمئن‌تر به جامعه مطلوب آرمانی برساند؟

»شــناختی«،  بخــش  ســه  از  فرهنــگ 
»سازمانی« و »فنی« تشکیل شده‌ است. 
بر ایــن اســاس، اربعیــن در مقــام یک 
»ارزش« در حوزه شناختی فرهنگ قرار 
می‌گیرد و پیــاده‌روی اربعیــن به‌عنوان 

یــک »هنجــار« در بخش فنــی فرهنگ 
‌اسلامی دسته‌بندی ‌می‌شود، اما به این 
دلیــل از »راهپیمایــی اربعیــن« تحــت 
عنوان »امری تمدن‌ســاز« ســخن گفته 
می‌شــود که در مباحث جامعه‌شناسی‌ 
فنــی  بخــش  در  تمدن‌ســاز«  »امــور 
فرهنگ دســته‌بندی می‌شــوند. بر این 
در  هنجــاری  داد‌وســتدهای  اســاس، 
جریان پیــاده‌روی اربعیــن می‌تواند به 
تشکیل تمدن انســانی و اسلامی بسیار 
کمک کنــد. برخــاف لویی اشــتراوس 
که معتقد اســت نمی‌تــوان از فرهنگی 
یکســان حــرف زد چــون فرهنگ‌هــا به 

ذات متباین هستند و به تبع این تباین، 
جوامــع هــم متبایــن شــده و جوامــع 
متبایــن، تحت حاکمیت یک حکومت 
واحــد قــرار نخواهند گرفــت، در تفکر و 
اندیشه اســامی بر این باور هستیم که 
می‌توان »تمدن انسانی واحد« داشت 
و بــا آمــدن منجــی، عالــم تحــت لوای 
حاکمیت واحد قرار خواهد گرفت و آن 
چیزی که به فرهنگ انســان‌ها اشتراک 
می‌بخشــد، همــان جنبه‌هــای فکری و 
شــناختی اســت. در این فضــا، اربعین 
چــون در بخــش »شــناختی« فرهنــگ 
قرار می‌گیــرد و ریشــه در واقعیت‌های 
نفس‌الامری دارد، نسبیت‌بردار نیست 
و در هــر جــا و هــر زمــان، دارای ارزش 
اســت؛ اما فارغ از جنبه ارزشی اربعین، 
پیــاده‌روی  ارزش  هنجــاری  جنبــه 
اربعین، ‌همه مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده 
تمــدن را در خــود دارد و در ایــن راســتا 
از پنــج فرصتــی می‌توان ســخن ‌گفت 
کــه راهپیمایی اربعین بــرای ما فراهم 

می‌کند؛
»همبســتگی  تقویــت  و  تمریــن   .1
بــدون  تمدن‌ســازی  اجتماعــی«؛ 
همبســتگی محال اســت؛ چــون تمدن 
بروز هنجارها است. بنابراین پیاده‌روی 
اربعیــن هــم تمریــن و تقویــت و هــم 

عمق‌ بخشیدن به تمدن‌سازی است.
2. ‌تربیــت نیــروی انســانی؛ مــا در ایــن 
حرکــت کادرســازی می‌کنیــم و نیروی 
انســانی را جهــت تحقق تمدن‌ســازی 

تمرین می‌دهیم.
3. حرکت به ســمت تحقــق عدالت و 
پیــاده‌روی  در  رفع طبقــات اجتماعــی؛ 
اربعین، مثل مُحرم شــدن در مراســم 
حــج، اهمیتــی ندارد کــه افــراد از کدام 
طبقه اجتماعی هســتند‌ و هیچ کس بر 
دیگری تفوقــی ندارد. تحقــق و درونی‌ 
شــدن چنین نگاهی یکی از ضرورت‌ها 
و باید‌هــای تأســیس یک تمدن اســت 

و بــدون چنیــن جهان‌بینــی‌‌ای اساســاً 
شــکل  جهانــی  و  انســانی  تمدنــی 

نمی‌گیرد.
4. تغییــر ســبک زندگــی و حرکــت بــه 
ســمت حیات طیبه؛ سبک ‌زندگی‌های 
متعدد در دنیای امروز، بشر را به ورطه 
سردرگمی کشانده ‌است، اما حضور در 
آیین‌ها و مناســکی همچــون پیاده‌روی 
اربعیــن فرصتــی بــرای یافتــن مســیر 

حیات طیبه است.
5. آشــنایی و آگاهی‌بخشی در خصوص 
آنجــا  از  موعــود و منجــی آخرالزمــان؛ 
کــه در پیــاده‌روی اربعین همــه در یک 
مسیر در حرکت هستیم و اساساً جهت 
حرکــت اهمیــت دارد و همــه »طریــق‌ 
می‌کننــد،  جســت‌‌وجو  را  الحســین« 
نفــس ایــن حرکــت بــه ســمت »حق« 
و  موعــود  اندیشــه‌های  تداعی‌کننــده 
آخرالزمانی است. در پیاده‌روی اربعین 
در کنــار این فرصت‌ها، بــا چالش‌هایی 
هــم مواجه هســتیم. با وجــود اینکه در 
»ارزش‌هــا« اساســاً چالشــی نداریم اما 
در »هنجارهــا« محدودیت‌هــای زمانی 
و مکانی اجازه تحقــق کامل ارزش‌ها را 
نمی‌دهد. به همین دلیل وجود چالش 
در هنجارهــا دور از ذهن نیســت؛ وجود 
نگاه سطحی به پدیده اربعین، فعالیت 
جریان‌های انحرافی، ایجاد موکب‌های 
وارداتی، نادیده گرفتن فرهنگ و آداب 
میزبــان، محدودیت زمانی این حرکت 
در ســه هفته و عدم امتــداد آن در طول 
ســال، از جملــه چالش‌های این مســیر 
اســت که می‌تواند مسیر تمدن‌سازی را 

با آسیب‌هایی مواجه‌ کند.

 
*مکتوب حاضــر، متن ویرایش و تلخیص 
شده »ایران« از ســخنرانی دکتر مریجی در 
نشســت »اربعیــن و آینده جهان تشــیع« 
اســت که به همــت پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسلامی به صورتی مجازی ارائه‌ شد.

دکتر شمس‌الله مریجی
استاد علوم ‌اجتماعی 

و رئیس دانشگاه 
باقرالعلوم

حال و هوای طریق‌الحسین
5 فرصتی که »راهپیمایی اربعین« برای ما خلق می‌کند


